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۱ 

 

 مقدمه

 ، "صدای میرا"(، شاعر و کارگردان تئاتر است. ۳9 – ۵۳های تهران )سعید سلطانپور، دبیر دبیرستان

اعی )نقد اجتم "نوعی از هنر، نوعی از اندیشه")نمایشنامه(،  "ایستگاه"، "حسنک")شعر(،  "از کشتارگاه"

 نمایش، ی)نقد و بررسی( و نقدهایی پراکنده درباره "های تئاتر و نگاهی یه نمایش در ایرانریشه"تئاتر(، 

سانسور  هنینی انتشار و یا زمانی بعد، پشت دیوار آهای او است. تمام این آثار در آستانهها و نوشتهسروده

 ماند.ساواک می

های تئاتر آناهیتا است. بازیگر نمایش ۱۳44تا  ۱۳۳9ی آناهیتا، از سالی هنرکدهبا گذراندن دوره

در کارگردانی  چخوفآنتون اثر  "سه خواهر"ی با مهین اسکوئی، کارگردان نمایشنامه ۱۳44سال 

ی تئاتر هنرهای زیبای دانشگاه تهران دوره ی تئاتردر دانشکده ۱۳48تا  ۱۳44کند. از سال همکاری می

 "ایستگاه"اثر وسلین هنچف و  "مرگ در برابر"های های دانشجویی نمایشنامهدر سالگذراند. را می

کند که تنها یکبار از تلویزیون پخش و برای همیشه به آرشیو سانسور ی خود را کارگردانی مینوشته

  شود.سپرده می

من دش"های نهد و نمایشنامهنژاد بنیاد میرا با همکاری ناصر رحمانی "اتر ایرانانجمن تئ" -۱۳47سال 

اثر برشت را به صحنه  "های سیمون ماشارچهره"اثر محسن یلفانی،  "آموزگاران"اثر ایبسن،  "مردم

 اجرای تمام این  .نژاداثر گورکی را با کارگردانی مشترک با رحمانی "خورده بورژواها"برد و می

 انجامد و یا با قرق و بستن سالن نمایشها میها یا به بازداشت کارگردان، نویسنده و هنرپیشهایشنامهنم

 شود. روبرو می

ی خود در را پس از یازده شب اجرا با همکاری شعبه "دشمن مردم"ساواک نمایش  -۱۳48سال 

  بندد.کند و میدانشگاه )سرپرستی امور دانشجویی( قرق می

برد و نویسنده و کارگردان را میان هجوم می "آموزگاران"ی ساواک به پشت صحنه -۱۳49سال 

افکند. کارگردان و نویسنده، صلاحیت برد و به زندان میزند و میاعتراض جمعیت تماشاگر دستبند می

 کند.های نظامی شاه را نفی میبیدادگاه
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وعی ن"ی کتاب به جرم انتشار گسترده "های سیمون ماشارچهره"یکماه به اجرای نمایش  -۱۳۵۱سال 

ای هچهل رو در کمیته، در سلولی مقابل اتاق شکنجه و سلول شود.بازداشت می "از هنر، نوعی از اندیشه

یمون های سچهره"آید و پس از یکماه بیند و از بازداشتگاه بیرون میشکنجه میبرد. قلعه بسر میقزل

کند. از هراس هجوم مردم به سالن نمایش را پس از سه شب قرق میبرد. ساواک را به صحنه می "ماشار

های اجرا، شود. شبشب دیگر اجرا می ۱۵نشیند، نمایش سالن و احتمال اعتراض دانشجویی پس می

 بندد.ای آشکار و پرشور در برابر رژیم پهلوی است. ساواک با همکاری دانشگاه سالن را میمبارزه

ها بار های کمیته دهدر سلول شود.دستگیر می "آوازهای بند"ن اشعار به جرم سرود -۱۳۵۳سال 

جان روی تخت ، بیست و یک روز نیمهایهای اقراری و انتقامی و جیرهشود. هفت ماه شکنجهشکنجه می

بیند. ه میشود و شکنجافتد و با پای جراحی نشده به کمیته بازگردانده میبیمارستان شهربانی ساواک می

گذرد. اشعار ی زندان در قصر و اوین میکنند. دورههای رژیم او را به سه سال زندان محکوم میدگاهبیدا

 های زندان است.حاصل ایام بازداشت و سال "از کشتارگاه"و  "آوازهای بند"

  



۳ 

 

 غزل زمانه □

 

 ی خون غلغله زد، تندر شدنغمه در نغمه

 شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد

 گشتختر پوینده که در خون میچشم هر ا

 ی شب خنجر شد:برق خشمی زد و بر گرده

 شب خودکامه که در بزم گزندش، گل خون -

 زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد

 بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر

 - ی گل، داغ دل مادر شدآتشش سینه

 ی خورشید چکیدروی شبگیر گران، ماشه

 د و سنگر شدکوهی از آتش و خون موج ز

 بستآنکه چون غنچه ورق در ورق خون می

 شلعه زد در شفق خون، شرف خاور شد

 آراستآن دلاور که قفس با گل خون می

 لبش آتشزنه آمد، سخنش آذر شد

 ی سوزان نوآراستگانآتش سینه

 تاول تجربه آورد، تب باور شد

 ی سرخوه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه

 د و رهبر شدرهروان را ره شبگیر ز

 سوختی عشق که در باغ زمستان میشاخه

 آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد
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 عاقبت آتش هنگامه به میدان افکند

 آن همه خرمن خونشعله که خاکستر شد

  



۵ 

 

 در هوای درهم شبگیر □
 

 چیست این سلول

 روزنچیست این دیوارهای پست بی

 جز برای یک دو روزی بیش

 مسیر سیلهای لرزان در پایداری

 کنسیل بنیان

□ 

 گیرد از تزویر نامردانام میخنده

 ست:وار اما، به گلزاران جان جاریام خاموشگریه

 ست با خون رفیقانمگرچه دیهیم شب آلوده

 ی من نیزو به خون تازه

 دیو مردم آزاری -جنده 

 کاریی پیر تبهقحبه

 ی کشتاردر کمیته، قلعه

 ستهمچنان سرگرم خونخواری

 دانمیک میل

 خوانم:انگیز میهای سهمو چو توفان

 ای به باغ خون نشسته

 هادست

 پاها

 آ...ی ای چشمان خون پالا

 در هوای درهم شبگیر

 پشت سنگرهای سرخ سازمان عشق

 پشت ابر شلعه و باروت

 ی مردمهای خانهخواند خروس خشم روی بامایی که میبا صداه
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 پشت این شب

 این شب فرتوت

 صبح مردم

 ستصبح بیداری

  



7 

 

 غزل بند □
 

 تا که در بند یکی بندم هست

 با تو ای سوخته پیوندم هست

 نبرم راز، مگر با خورشید 

 ی سو گندم هستتا  به خون ریشه

 خنجر خاری در خون دهان

 گر ز گلزار بپرسندم هست

 وارگر به نرمی گذرند آتش

 جادوی آبی ترفندم هست

 سرخ یهداغ سرسختی اندیش

 زخم خونین خطرمندم هست

 خون خواهد شد یهبند، گلخان

 تا دل سرخ غزلبندم هست

 ی…روم آشکنم، میگل خون می

 باغ را گل گل، مانندم هست

 شتی نیستتو بر آنی که مرا پ

 من برآنم که دماوندم هست

 پنجه گر رویدم از سنگر عشق

 گل نارنج تشاکندم هست

 شفقی ریخته در سرب و سرود

 روی دلتای فرآیندم هست
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 دل اکنونم اگر خفته بخون

 ی خرسندم هستیدل فردا

 من یهای کبوتر مرو از شان

 لبخندم هست یهتا به لب شاخ

 در زمستانم اگر، خون بهار

 ها که در آوندم هستگلبا چه 

  



9 

 

 سحر، در بند □

 

 بند یهپشت دیوار شبالود

 کوه یهاز سر شان

 رویدروی خاکستر شبگیر، گلی می

 برسر دره و دشت

 پویدسحر روشن ره می

 
□ 

 

 بال در بال سحر بسته، کبوتر آرام

 چرخدروی با روی کهن می

 نشیند برباممی

 
□ 

 

 شعر ابریشم گل شکفته باز در دلم 

 تش رنگ فرو ریخته روی لب منآ

 آنسوی پنجره، دستان سحر

 از لب بام فرو ریخته ابریشم نور

 بند یهکرده گل تابانی از پنجره بر دیوار تیرپرت

 رسد بانگ خروسمی

 زند آبی بر آتش تند تب منمی

 خواب خونین خطرمند گذشت

 بسر آمد شب من

  



۱0 

 

□ 

 

 آفتاب آمده است

 و همانطور که روی دیوار

 ی خون دل منرو

 رنگ شادی زده است

 
□ 

 

 بند از گل شعر یهپر شده خان

 شعر فرو ریخته در هر سلول یهشاخ

 هااز لب پنجره

 بند یگوشه در  گردمبس که می

 خوانم از هر گلِ جابس که می

 
□ 

 

 خواندمی رودی من در ی…آ

 ام بید بنیشاخه آویخته از پنجره

 لرزاندبرگ می

 نور یهروی دیوار گل تاز

 راندگسترد و میبرگ می

 من یهدر دل بند کجا؟ در دل گلخان

 ی بر دامانمیخفته آهو

 آن کبوتر که به بام آمده بود

 بال در بال سحر

 من یهاز لب بام فرود آمده بر شان

 



۱۱ 

 

□ 
 

 مانمناگهان باز به جا می

 ی نزدیکیزیر آوار صدا

 بندد دستگشاید در، میمی

 – رسح چشمان –روی چشمانم 

 بندی تاریکچشم

 
□ 

 

 مانمای میلحظه

 روم خونالودمی

 خوانمشعر خونین رفیقان را در قعر جگر می

  



۱2 

 

 غزل برای دلاوران                          )برای برادرانم، سهند و ساوالان( □

 

 کوهی،

 که ایستاده کنار سپیده دم

 ایبر کاکلت هنوز نشسته ستاره

 ،رودی

 تپیمی که در هوای سحرگاه

 ایارهینه ویشکسته ، چو آ پیوسته و

 چون رود، مهربان

 ییمانند کوهسار شکیبا

 ییی ای دلاور ،زیبایزیبا

 
□ 

 

 هاخیز واژهوقتی پرندگان سبک

 کنندی زبان تو پرواز میاز شاخه

 نور ، غوغای شور وهایتوقتی که خنده

 ی این تنگنای سرددر قلب شب گرفته

 بنددکمان همهمه میرنگین

 های پاک توچشم و

 های مهراین چشمه

 خنددبا شوق کودکانه می

 در قلب من

 ،دست سحر

 زمان را

 کندبیدار می

 ییصخره و دریا ،ستاره صبح و



۱۳ 

 

 ی، زیبایدلاور ای  ییزیبا

 
□ 

 

 اما

 ترین کوهانزیبا

 کوهان سنگرند

 ورودهای خاطره انگیز

 شناورند ،آوازه خوان بجانب دریا

 تو کوهسار مردان

 انسانکوه

 تو رود بار توفان

 انسانرود

 انسان ی طبیعت وورهاسط

 ییدنیا ی شگفت دوآمیزه

 ییی ای دلاور، زیبایزیبا

 
□ 

 

 ست که یک روزاینامت پرنده

 ی خون ریختهاز آشیانه سوخته

 کندپرواز می

 های تابناککشد بسوی افقر میپَ

 کشد به جنگلر میپَ

 کشد به دشتر میپَ

 ی صبحی گسسته بالبشانه کشدر میپَ

 صبحی شکسته باسم آتشگون

 در حلق شب



۱4 

 

 هراّی بازگشت

 
□ 

 

 خواندست که میاینامت پرنده

 راندست که میاینامت پرنده

 در بامداد گلگون

 آنجا که واژگون

 ای شکستهبا نعره

 افتاده روی خون

 در شیب تپه

 ی دورناک شبجمجمه

  



۱۵ 

 

 غزل رفیق □

راهتیبه رفیق راهم، حمزه ف  

ه سوگوارترین سوگواران صمدب  

ی الدوزرفیق ساده  

 که دل به موج سپرد

 مگر بگیرد گلخون خلق را از رود

ی فریاد ماند و چنگ ارسبرکرانه و  

 برآمد از دل گرداب و ارغوان را برد

 

 امام، آتش جاودانهای سحر شبانه

 امای گل سرخ خانه

 شور من و شرار من

 ی ماندگار منزخمه

 
□ 

 

 ی سحرچشم تو خنده

 سنگری مرا دست تو

 در شب سرد کارگر

 امنشانه سحر ز ای

 من نیل ستاره بار

 ی ماندگار منزخمه

 
□ 

 

 امپستی ، نبض بلند وامای تب تند هستی

 امام ، گرچه به شعله پستیگرچه به خون شکستی

 م، هر دواَچنگ ، چنگی وممن تواَ بی تو با تو و



۱6 

 

 امتب کرانه تاب و

 ج کران گذار منمو

 ی ماندگار منزخمه

 
□ 

 

 ، جوهر جاودانه شدسیلی زنگدار تو

 ی بیکرانه شدبار تو ، جذبهخشم هراس

 امای غم جاودانه

 امشادی بیکرانه

 ، قرار منشورش من

 من ماندگار ی زخمه

 
□ 

 

 شودات ، شب آفتاب میخون خنده با تب و

 شودتپد، آب میی برف و بام یخ، میدره

 شودتپد آبرنگ خون، رود شراب میمی

 امای غزل روانه

 امای تپش ترانه

 ی روزگار مننغمه

 ی ماندگار منزخمه

 
□ 

 

 ، تا همه باغ خون شومزنمبا تو براه می

 ، لاله واژگون شومی واژگون شویلاله

 ای گل سرخ سازمان



۱7 

 

 آبشار من چشمه و

 کوهسار من بار من، دره ورود لاله و

 ییوغلغل ارغوان ت

 ییخوان توآتش نغمه

 بلبل آشیان خون

 ییدر شب خونچکان تو

 منم ی…آ

 یتوی واژگونخونگل 

 منم ی…وا

 ییر تند خون تور پَپَ

 من اشکبار  یخنده

 هق هق بیقرار من

 امی زمانهحادثه

 بهار منبرق خزان

 ی ماندگار منزخمه

  



۱8 

 

 شکنجهغزل  □

 

 سوزماگر چه در تب تند شکنجه می

 افروزمخورشیدها می خون ریخته ز

 شکست پیکرم از آذرخش خونالود

 های جانسوزمدمید تندر گلماق

 ها ، که چراام از تازیانهبه خون تپیده

 نوزم زیدنهنگ شعر به خوناب می

 ، کنار آتش زخمنشسته در شب خونین

 آموزمبرگ خون ، تپش زندگی می ز

 لب کشم بری خاموش میهزار شعله

 اندوزممی جگر رد خونی هزار نعره

 ام در بندبه چشم خسته مبین آهوانه

 به خشم خفته نگر، خوابگاه پلیوزم

 شبانه مرا چنان هوای سحر زد بسر

 که شاخه شاخه فرو ریخت روی سر، روزم

 آفتاب به میدان صبح خواهد رست چو

 چشم خونتوزم ی لب خونین وحماسه

  



۱9 

 

 ساز پنهان –این نغمه  □

 

 دت استخ شهای سری تو بوسهیزیبا

 من از شهادت تو شهیدم

 تر از نگاهتزیبا

 گذرندباد می و های عشق که در ابرگلبرگ

 باغ گل نشنیدم آواز

 پرواز شور و نور ندیدم

 
□ 

 

 ای خواهر،

 ای برادر

 ای موج

 ای عبور

 ای جنگل غرور

 ی زمانهنگامه

 ای دانش صبور

 ی شوری دیدار بس حماسهکه در کرانه

 دریا مرا چو

 لرزانیمی

 مثل آتش پنهان و

 یز سوگوار جنگل جانم رایپا

 سوزانیمی

 یمیو روی دامن شیدا

 از آتش عشق

 ی از شقایق سوزانیدریا
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 رویانیمی

 ای دانش صبور

 دانیتو می

 ترین گوزن فلاتمزخمی

 ی از خونیهابا شاخ

 در کوهسار عشق

 آتشفشانم

 آتش

 آتشفشان درد

 اما نشسته سرد

 سخت و مشوشم

 ی گفتنهای بستههقل بر

 سکوت برف

 در ژرفنای دور نهفتن

 غوغای آتشم

 ورمشعله وار وخاموش

 در کنار عشق

 
□ 

 

 با این دهان بسته

 اما

 فردا

 روی بهار گلگون

 آتشفشان خون

 آتشفشان خونم

 های خونواژهتوفنده از تلاطم گل



2۱ 

 

 ریزد از دهانم توفان آبشارمی

 دریای واژگون

 دریای واژگونم

 
□ 

 

 سینه جنبش دریا را سرب ونه 

 ندارد آن یارای

 رامش آورده آب

 چند روی موج بکوبد هر

 ی جنونوز سینه

 ی امواجی جهندهاز سینه

 خون آتش آورد

 چند روی موج بکوبد هر

 باچند برفراز کبود هر

 ساز پنهاناین نغمه

 این نیل موجتاب

 قلب هزار موج غزل خوان را

 بیاشوبد مرگ بروت و دبا

 دریا

 میشهه

 دریاست

 شماربی هایتپشدریای کارگاه 

 دریا، صدای عشق

 ، صدای زخمدریا

 ، صدای ممکندریا

 ، صدای مردمدریا



22 

 

 ،دریا

 صدای حبس

 دریا ، صدای دیگر

 دریا دهان خون

 دریا دهان سرخ شهادت

 دریا صدای مادر

 گوندریای لاله

 دریا صداست

 دریا

 ی فرداستیامروز با رها

  



2۳ 

 

 حربا □

 

 پنداشتم

 ست سربلندوهیک

 ابرهای آرام وز

 ش دستاری از غرورچکاد پیچیده بر

 آفتاب عشق و

 های دوراز پهنه

 های نوراش افشانهشانه آویخته ز

 های باد شبانهشاخه و

 های سرخ ستارهسرشار از شکوفه

 خورنداش تاب میزدهدر آسمان شب

 
□ 

 

 پنداشتم

 شیر است

 با بال آفتابی

 در کنارم عشق و

 است دلیر

 ایبا کوهواره

 که به زنجیر است

 
□ 

 

 مثل نسیم آمدم از دور دست دشت

 مثل کبوتری

 های خستهبا بال



24 

 

 یادگار خون شکسته و

 آویخته به خنجر منقار

 ی از تغزل سرخ ستارگانیدریا

 
□ 

 

 بند کوه نشستمیاپ در

 ام ارغوان شکفتهای شب زدهاز بال

 ورم راهای شعلهتا نغمه

 آتش آلالههای چون برگ

 در سنگ سنگ کوه شکستم

 ی پیوندی ترانهتشنه و

 ی خردیچشم انتظار چشمه

 دل با سرود دامنه بستم

 
□ 

 

 کوه و

 های سنگبا واژه

 رنگ دار ولی ازرنگ زیبا و

 آشکار پنهان و

 با رامش کبوتر

 مار - اما حریر

 گفتهای دور سخن میاز چشمه

 هایشچشم صخره و

 سرد وار وخوشیده

 سنجیدی سرود کبوتر را مییبازی

 ، کبوتردر چشم کوه



2۵ 

 

 یک تکه صبح بود

 صبحی نشسته تشنه در آغوش سرد کوه

 بود سنگی قلبش گرچه - کوه و

 ییسنگی شکسته از تب تنها

 رنگ باز رنگین و

 -ز سانیرنگ

 های تفکرحربای کوه

 ییخرااُ نیلی و سپید و سبز و

 صد کاسه چشم داشت و

 می دید

 
□ 

 

 ف برآمده ، خوشیده زیر بادک کوه ز

 دید با تمام درشتیمی

 در پیش آن کبوتر

 سحر یآن تکه

 رد، خُی شنرد است مثل دانهخُ

 ردخُ ردِخُ

 باد پیش چشم کبوتر و

 ی کف را بردکوهواره توفیده و

 
□ 

 

 و اخگری

 در قلب کوه ریخته در باد

 ای آراستی ستارهدنباله

 های اشک کبوتردانه و



26 

 

 ی خاموش آهوانای گریههچون جرعه

 ریخت فرو  پرده  پرده جوشیده و

 ییی نجوای شکستهجوباره

 : ی کبوتر برخاستاز سینه

 کاش این جرقه پنهانای

 را گیرا کند تو ات بگیرد وهستی در

 این شکستگی خرد بتابد بر عشق و

 را زیبا کند تو

 ای کوه نابجای در ژرفنای قلب تو

 -عشق  دگاریا این - مگذار این جرقه

 گم شود در بادهای رنگ روان تو

 ی آتشبگذار این شکوفه

 را شکوفا کند تو آتش زند به سنگ و

 
□ 

 

 نه شیر

 ی شبگیرشیر بیشه

 روباه

 نه کوه

 کوه بسته به زنجیر

 شنکاه بود

 تفکر هایکوه حربای

 ، آفتابدر آفتاب

 در ماه

 ماه بود

 



27 

 

□ 
 

 منقار خنجر به  آویخته

 ون ستارگانی از تغزل خیدریا

 تردلخسته

 تردر خون شکسته

 تلخ آزمون این  های حسرتاز پهنه

 سوی هزار کوه

 کبوتر

 خواندمی را هاچشمه  یایؤر

 سوی هزار کوه

 کوه هزار مرد

 مرد هزار درد

 وارشانهای سنگی خاموشکه سینه

 هاتپد از قلب لالهپای چشمه می در

  



28 

 

 سرچشمه □

 

 نه در هوای دانه

 آب نه در هوای

 ییبا بال من هوای پر آرا

 با بال من هوای رهیدن

 ستییبا بال من هوای رها

 هاستپرنده  ، که خون تمامبا بال من

 
□ 

 

 گل در سکوت گلدان

 های متروکدر گوشه

 میردمی

 ی ماندابی گرفتهینهیآ

 های سردی واگویهنهد به لرزهدل می

 در پویش غبار زمان

 زنگار مرگ

 گیردمی

 
□ 

 

 ، آواز عشق رارنده در قفسپ حتی

 برداز یاد می

 در باغ سرد میله زمانی

 خواندمی

 های سردبر شاخه

 زندمنقار می



29 

 

 جدار آهن تن بر

 کوبدمی

 …آنگاه

 دلخسته از تکاپوی مأیوس

 های دنجدر گوشه

 ماندمی

 نشیندخاموش می

 خاکستر امید در خلوت گرفته ز

 :پذیردرنگ می و

 
□ 

 

 د آوازششوجوبار سرد می

 ی سرماپژمرد به زخمهمی

 پروازش یشکسته پر با بال و

 با پیکری که اکنون

 به هر پرش نشسته

 های خونپروانه

 
□ 

 

 اما من

 ی فرمنداین شکسته

 در قصر سرد جادو

 کارجادوی کهنه

 کز هر برش بپاست

 به تو سدهای تو

 دیوار پشت دیوار



۳0 

 

 گذرمچون رودخانه می

 مست دار وموج

 شکنمخانه میچون رود

 شک روی اشکا

 لبخند روی لبخند

 مردمان دریای سر بر فشانده کاکل

 ام به بندسرچشمه

  



۳۱ 

 

 در بند پهلوی □

 

 بند پهلوی در

 لودآخون افتاده مرد خسته و

 آتش دمیده از کف پایش

 های زخمتراود در برگآرام می

 چون قطرهای آتش

 هایشی رگخون از جدار تفته

 های سیمشلاق

 خون مدارروی 

 ستنگشته بسیار گشته است و

 ، رایشروی مدار دیگر

 ریزدمی درخشید وچون چشمه می

 ی شکستهچهره بر

 - مهتاب ماه دی -

 های شکیبایشسیماب گریه

 لب بسته روی آتش فریاد

 زخمگل  یدر آتش شکفته

 سوزدمی

 یشدر کنج تنگنا

 قرار استچون شعله بی

 
□ 

 

 ، اماجرهدر آسمان پن

 انتقام سرخ مردمک ،تمام ماه

 های مهیب ابرخانهدر چشم



۳2 

 

 بیدار است

 
□ 

 

 سوخته در تنگنای بند بیده سرخ وتا

 شاخ نسترن بر

 ماه شکسته را

 بیندمی

 گشتلی گدر خلوت شبانه

 ، گل خون بیادگارهای زخماز شاخه

 چیندمی

 از درد د مگرهَرَ  تا مرد وا

 ی شکستهچون شاخه

 دیواری نهد به سینهمی سر

 :نشیندآرام، می

 ام اینجاتنها نه من شکسته

 ام اینجا میان خونتنها نه من نشسته

 ها شکسته در این دشتچه شاخه

 این باغ ها شکفته درچه زخم

 ، بهار سوخته بسیار استاینجا

 
□ 

 

 هازخمگل

 سوزدهای آتش میبا قطره

 ترسوز رپُ

 افروزندهای خواب میشعله و

 :فروزترو خون ترهدر چشم مرد چیر



۳۳ 

 

 ، چه دورامدرخانه

 های پنجره مهتاب نیمشباز شیشه

 ی اندوهافشانده گرد سوخته

 ست مادرمدود نشسته آنجا در اشک و

 ، پدربغل آنجا گرفته زانوی غم در

 های خیسهای ریخته، با گونهبا ژاله

 ، برادرمخوابیده روی مشق شبانه

 "سحر"ی ، سینه بر

 گیسوی همسرم وار ریختهفتهآش

 ییی لالاآمیخته ترانه

 های اوبا گریه

 مادر رسیده تا سحر اعدام

 شکند های های اواختیار میبی

 اما پدر هنوز

 تابیده روی زانوی اندوه

 های خفته گرانبار استاز گریه

 
□ 

 

 آرام مادرم، ی…آرام آ

 برآید  بگذار تا سپیده

 بگذار با سپیده ببندند

 پشت مرا به تیر

 "آتش"ر تا بر آید بگذا

 شلیک یبگذار تا ستاره

 وار بگذرد از کهکشان خوندیوانه

 ور شودخون شعله



۳4 

 

 بگذار باغ خون

 بارانخاک تیر بر

 شود پرپر

 "تیر" بگذار بذر

 چون جنگلی بروید در آفتاب خون

 فریاد دگر شود

 مانداین بذرها به خاک نمی

 مانداز قلب خاک نمی

 قشکفد چون براز قلب خاک می

 گذرد چون رعدروی فلات می

 ماندگار است خون است و

 
□ 

 

 های خوابشعلهخون

 آویزدهای مرد میدر پلک

 رهاند از تن دیوارتن می

 سوز التهاب پر

 خوابدمی

 صبحیای ؤر

 یزدرخونش آتش می خواب و در

 خوارخون شب مهیب، شب ،شب و

 ، بال غصب بسته با کمرجلاوار

 خون آرنج بسته با گره آستین

 هاخانهخون جای چشم ریخته در چشم

 ی اویندر قعله

 ی حصارقلعه در



۳۵ 

 

 عهلقدر نقب خوفناک قزل

 ری کشتای کمیتهدر قلعه

 ی تاریکخم گشته روی حفره

 بال خونین در کار است با دست و

 
□ 

 

 یایشؤخوابیده مرد با تب ر

 ، در خونخلدهر لحظه خار می

 از گلشن گزند

 ماه سرخ و

 ی بندپشت پنجرهتابیده 

  



۳6 

 

 شانه به شانه با فلز تاوان، زمین کاوان □

 

 گیردوقتی زمینی شخم می

 دستی به روی خاک

 باران ، کودک وکومه با قلبی از خورشید و

 افشاندگندم می

 تابدیا آهنی چون کوره می

 پتک در قلب رگبار صدا و

 تاب بازو در حریق کاراز گردش بی

 ، زن صیادمناک گهوارهی غاش در نغمهبافد میان کلبهیا تور می

 راندامواج می صیاد بر

 آنجا که تورش مانده در اعماق

 با قایقش

 - ای در موجگهواره -

 ماندمی

 ی دوریو در هوای بامدادی، با هوا

 خوانددر انتظار صیدی می

 کار با زنان، و مردان خون کارخانه، در تپدمی یا

 آور پاتختبرمحور بیم

 فولاد ، آهن ونیرو ، از نور وگیرد به کار زندگییشکل م و

 دست و صدا و هاندو خون و و

 است دود

 باد امان دردودی بی

 ی غولاهن سرسختروی گرده

 

 

 



۳7 

 

□ 

 

 بندد برای روز دیگرگوندهد خون، خوشه میدر کجا گل می

 کند با مرد دیگرمردی میان دشت نجوا می

 ای بر دوشکوله

 اریی کیاری، برای لحظه

 ی قرمزرراه بستهاز چا

 ی اوراق توفانبا بسته

 رود خاموشمی

 ی پشت هر دیواریهادر خانه

 ، دل تشویشهای دلبا ضربه

 از هول آدمخوار

 ی تفتیشپنجه در خونخانه اندازد طنین تقهکز او هزاران 

 یا نونهالی بسته با در گوش زنی ،مردی

 
□ 

 

 پیچندیا در سحرگاهان که می

 ییاهم رسننیلوفر شو

 ییهاهای جنگل شورای تنتکه بر

 گشاید نعرهای قرمز خاموش را صد خوندهان از پوستمی و

 زند دل در دهان آتش سیالغل می

 بندد وطن از دوستگلدسته می

 
□ 

 

 ، سوگوارانتابند برخاک مصیبتپروانه میکه بی آنجا

 - خانواران شهیداران -



۳8 

 

 شبداران زیر نگاه سرد جاسوسان و

 زاردمی آشفته هقی هق طنین با - پوشانتیره تند گرداب -ابر عزا  و

 کوبدخاک می بال غزا بر چرخد ومی

 باردضجه می ، زجر ووار افتاده در واگویهدیوانه

 روی مزارانی که دارد صد بهار در آغوش

 
□ 

 

 بازندحتی میان سورگاهانی که می

 ی عشرتهای تازهدر پرده

 های خونی ماهوتبر پهنهبا ماهوان استخوان 

 های باغ ما را خیل خونداوانگلسکه

 
□ 

 

 لودآخواران شب در شام خونیا با جهان

 های مکار کبوترواردر بزم شیطان

 ی قهارهای قحبهشیطانه

 آنجا که در تالار

 جهد تاجارجگربند ملل، خون می از گردش دندان تالان بر

 
□ 

 

 ییمن هستم آری، هرزمان، جا

 ، بسته با گاوآهن تاریخسرخی اوورز

 ، خاک کهنه را همدوش ورزاوانرو دارم به خیش خشم و تا زیر

 ، آهن از گندمتا گندم از آهن بروید

 چرخمخرمنخوشه می ، روی آهنبرگ وچون مته وچان



۳9 

 

 شانه به شانه

 با فلز تاوان

 زمین کاوان

 
□ 

 

 ها که روی دشت حسرت سوختبا آنهمه گل

 های ارغوان آویختافشانهروی دیوار زمان،  و

 آلود خواهد رستصبحی اگر در باغ برف

 بارددم سپیده سرد می باغی کز آن هر

 جوشان آتشگون فروبندی گردیده بر -

 های گلالابت

 گل گل شکفته در کنار راه

 "سومار"تفته تا  "تایباد"از 

 " زابل"تا  "نوسور"از جنگل 

 - کاردکه بر سپیده سرد، سرخ تند، می

 ستانبحی همان در دوردص

 با همین نزدیک

 روید از ایمانمی

 روید از انسانمی

 روید از فریادمی

 روید از گندممی

 روید از فولادمی

 بازو روید از پشت تلاش شانه ومی

 روید از گلمشتمی

 روید از ماشهمی

 روید از زندانمی



40 

 

 تو های سرد تو درروید از دیوارمی

 
□ 

 

 های دودناک مسهای پنبه، از سرچشمهروید از گلشانهمی

 های چایروید از نوچ برنج، از ریوهمی

 روید از آوندهای فندق و باداممی

 روید از دریای سبز نخلمی

 ماهی روید از فیروزه ومی

 ی روشنهای تاریک جنوب تفتهروید از اعماق آتشمی

 شریان خون خام

 
□ 

 

 روید از موج شمال سبزمی

 انی آوینهیاز آ

 روید از اوج جنوب سرخمی

 از دریای آلاوان

 های رودروید از گلبندهای نیشکر، از برگمی

 از حریر پوست ،روید از سنگ پچبلندمی

 روید از دریای ابریشممی

 ی گالیپشته ،روید از چشمان چانچومی

 از شاخ درشت دام ،وید از دال سترگ کوهیمی 

 ،پود خون روید از تار نگاه ومی

 ز مشرق قالیا

 

 

 



4۱ 

 

□ 

 

 روید از گلمی

 زعفران

 زیتون

 روید از امروزمی

 های خونروید از تالابمی

 
□ 

 

 خم الوندا روید از اخم دماوند ازمی

 روید از شادیمی

 روید از لبخندمی

 آزادی روید از پیشانی خونینمی

 
□ 

 

 های ارغوان آلودهدر راه

 چشم روید از توفان پیچان دهان ومی

 های خشمروید از خیزابمی

 های تلاش تازه تاوانخم در پیچ و

 
□ 

 

 ، زمین کاویسامانبرخاک بی

 افشاندی حسرت میخوندانه

 خواندی چوبین زنی غمناک میدر کلبه

 ی دریادلخسته



42 

 

 ،با قایقش

 ،ای در موجگهواره

 ماندمی

 دود، و

 ،اماندود بی

 راندباد می در

 ی گلگونهاله در

 خون جهاندمی آهن از آهن

 کار های تندد ز آتشافروزو چهره و بازو می

  



4۳ 

 

 چهار حرف □

 

 دانیم چهار حرف استمی

 هایش را یک یک از بریمحرف

 نویسیمآن را می

 نویسیمروی کاغذ می

 روی هوا

 روی دیوار و

 
□ 

 

 چهار حرف است

 نه چون سالی با چهار حرف

 ییی زیباغول خسته

 : یک فصل با

 یز خونیپا

 یز لبخندیپا

 ی که خود دریای آتش استیی زیباغول خسته

 ی زمانماهههای هفتما بچ و

 سوزیمیای پرومته میؤبیهوده در آتش ر

 
□ 

 

 زنیماش حرف میدرباره

 نویسیماش میدرباره

 ی سرخیتومارها

 ی نه با خونیتومارها

 ی با سرخابیتومارها



44 

 

 زنیمسنگش را به سینه می

 گوییماز خورشیدش می

 اشز خورشیدهای نیامدها

 ،از دست بزرگش

 ی کوچکشاز خانه و

 
□ 

 

 از کودکان

 گوییماز کودکانش می

 برنج های حسرت جامه وگل

 باغ یای بازی وؤهای رگل

 های مزرعهگل

 های کارخانهگل

 های مدرسهگل

 های دربدریگل

 های آفتابگردان فرداگل

 ی که روی الیاف سختییهاگل

 - برندشلاق نمی ز با گرسنگی وی که جیهاساقه -

 پایدار و شکسته بسته

 فصل ناپذیر گردآلود و

 کشنددر هوای تلخ قد می

 دود ی که با طعم خون ویهوا

 بنددروی زبان لایه می

 گرددها میدر ریه

 مخفیانه کرده ودم و

 ملتهب خورده وترس
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 ای تاریکچون پروانه

 سوخته زده وای شرجیپروانه

 شودها میها رروی لب

 افتدهایت میخاموش پیش قدم مرده و و

 یمیگواز هوای تلخ می

 زنیمسه میییاهای خود را لؤقندی رخروس و

 
□ 

 

 زنیمحرف می

 بستگیش های خستگی واز شب

 شود واز سحرگاهان که بیدار می

 رودمی

 های کُند روزاز ساعت

 های چرباز آستین

 های سوختهعضله و

 از خفقان

 اباز اعتص

 از شب

 از شبنامه

 از برق و

 از پیاز

 ، گاهیتنها و

 از لبخندی

 ای نیمرنگکه چون سایه

 گذردبر چخماق خاموش لبانش می

 خواهیمنمی و
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 خواهیم آتش پناهش را باور کنیمنمی

 
□ 

 

 زنیمحرف می

 زنیمحرف می ،از چهار حرف

 شودای میهایمان پیلهحرف

 خواهیم شد "او"ی گوییم پروانهمی

 ندوهش خواهیم سوختاتش آدر  و

 بریمهت میو بیشتر به کرمی کوچک شبا

 
□ 

 

 زنیمحرف می

 زنیمهای حرف ،حرف میبا خشه

 زنیمهمچنان که حرف می و

 بریمیاد می را از "او"

 بریمیاد می کودک را از

 بریمیاد می درخت را از

 بریمیاد می لبخند را از بوسه و نگاه و

 شوندمی اهای صدها خشهکلمه و

 های اشیاء نیستندکه دیگر آینه

 
□ 

 

 زنیمحرف می

 زنیمحرف می

 زنیمحرف می
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 زنیممی حرف ییی زیبااز غول خسته

 ایمهایش برگرفتهکه چشم از آتش

 دانیمتنها می و

 چهار حرف است

 
□ 

 

 کردیم غازآگل عشق  با عشق نان و

 درخت با عشق سهم همگانی آب و

 سهم مدرسه

 چوبیهای سهم نیمکت

 سهم دانه

 سهم خاک و

 سهم کارخانه

 سهم کار و

 هاعدنم رودها و ها وسهم جنگل

 پایان آزادیسهم بی

 آزادی

 آزادی

 سهم شادی

 سهم فردا و

 
□ 

 

 زنیمحرف می

 زنیمحرف می ،های حرفبا خشه

 زنیمها فریاد میدر خانه

 زنیممطمئن فریاد میهای نادر خلوت
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 زنیمها فریاد میروی مبل

 لرهاکنار کو

 زنیمها فریاد میپزخانهبا یادگار خونین کوره

 زنیمحزب فریاد میبی تکه تکه و

 زنیمفریاد می شکنیم ومی

 ریزیممی کنیم وهای تلخ را قرقره میتجربه

 کنیمویمان را با فنجانی شیر، تازه میگل

 زخم خود

 بندیمزخم خود را می

 روی خون کاروانسرای سنگی و

 نوشیمیعرق م م وجویفیله می

 غمگینم چقدر ،رفیق ه…آ -

 نشیندآرام در گوشت می هایمان چه کند ونداند

 - لغزددر گلو می که غمناچالکل  و

 جویمفیله می

 جویمزخم می

 جویمدبودهای خونین مییا

 جویمهای کار میپینه های گرسنه وهمعد

 جویمحرف می

 جویمحرف می

 تنها با چند گلبرگ و

 ای از یک جویبارتکه و

 ای ناشناختهای از آیندهپاره و

 - شناسدرود میمی "او"آنکه با  -

 ستیزندگان بیقرار شبه از طبیعتک

 عشق های متوازن خرد ودامنه -
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 - گلبرگ میزگان آتشزنه وآ

 ایموام گرفته

 داریممی فردا بر قدمی بسوی نان و

 های برزخیدر این فاصله و

 کنیموار شب را قسمت میدیوانه

 نیمکشب قسمت می

 
□ 

 

 زنیمف میحر

 رودمی "او"تنها آنکه با  و

 شناسدمی

 
□ 

 

 سلام ای سازمان فردا

 سلام ای سازمان عشق

 سلام ای گسترش میهنی

 سلام ای سازمان کارخانه

 ای سازمان کشت

 "او"سلام ای سازمان 

 ی مردمکه از صدای شکسته

 از قلب عاشقان سرخ عدالت

 های آتش ارانیاز گلبن

 تابستان از نعرهای خونین

 ی ارتشاز دهان گل طغیانی شاخه

 دفاعش از دهان خون و

 از میان حماسه اوراق آتش



۵0 

 

 های خیابانی شهادتاز میان شعله

 جزیرهای خون پراکنده و

 سر خواهی کشید

 سلام ای غول آینده

 سلام

 
□ 

 

 ی زیباو غول خسته

 در آتش زمان

 آیدرود و میمی

 رودمی آید ومی

 یش انباشته استهانی که در مشتبا طوفا

  



۵۱ 

 

 رودخانه □

 

 رودخانه کاکل افکنده به راه خویش

 راندپیش می

 خورد سیلیمی

 خرد پرخاشمی

 تا به راهی این چنین دشوار

 موج موجش را ز دست سنگ

 رهاندمی

 در دو سویش باد چنگ افکنده در پاییز

 افشاندهکشان سوگوار برگ در راهش میک

 سختی با چنین دلسردی و

 خواندکوبد سرودش را براه خویش میصخره می رودخانه سر به سنگ و

 را قراری با عمیق آبی دریاست یا اوگو

 ی امواجکشد از قلهکاین چنین سر می

 مانده میای در دور دستان خیرلحظه

 هایشخنده نگهآ ریزدفرو می و

 موج روی موج

 های روشنش پیداستاز روان خنده

 داندراه خود را رود می

 چشم بارد ، قطارقطره می

 نشاندهایش میروی یال موج

 رود سر سختی

 تواندمی ،ی دریا دلی را با لب دریا شکستنبوسه

 

 

 



۵2 

 

□ 

 

 من نشسته در کنار رود

 روی سنگ

 چرخندهای سوخته با باد میپیش رویم برگ

 کار من

 - واگویه دارم -

 دلتنگ خسته و

 رود را ماند

 در کنارم رود

  خواندکوبد سرودش را براه خویش میصخره می به سنگ و سر
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